
 

73 

 

 

 
 البلاغه بر مبنای استراتژی داده بنیاد متنینهجترسیم جاهلیت از دیدگاه 
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 مقدمه
کند و در طول جاری  وتتتکد خا تتتی به خود های گوناگون ظهور و بروز پیدا میجتاهلی  به  تتتورت

های خود، در طول ادوار منتل  جداوجی ندارد. از آنجا که در گیرد امتا از جهت  جصتتتورات و آ ار فعالی می
د و نهای جاریه زندگی بشر ارجباض دهجامعه امروز کووتش دارند جا خدا و آیین او را با قرون وستلی و دور 

اینکته میتان علم و دوری گزیتدن از آیین ختدا ارجبتاض پتدید آورند و همچنین به خاطر غدل  مستتتلمانان از 
های ررورت دارد جا با کاوک در گزار  است ، جاهلیتی که امروز  در جهان معا تر گستترد  و فراگیر وتد 

ه مدرن ک جامعه هر چندوود، یه البلاغه الگویی طره گردد که جرستیم کند چه وترایلی موجب مینهج
ارد هایی برای وناخ  جاهلی  وجود دو پیشترفته در علم و  نع  باود، جاهلی  نام بگیرد و چه واخصه

 دهد. جاهلی می جا رخ بنماید  به آن جامعه، عنوانکه هر
 نها و عواملی که در ایجاد آن ا ر دارد با بیااین پژوهش برای وتناخ  مدهوم جاهلی ، با بررسی عل 

ای های نو و با روک کیدی با استتتداد  از روک داد  بنیاد از میان گزار کووتتد جا از زاویهراهبردهای آن، می
بلاغه به الای این منظور کتاب نهجبر البلاغه الگوی زندگی و جامعه جاهلی را به جصتتتویر کشتتتد. ناب نهج

ربوض به کته به نکته آن، نکاجی که معنوان منبع دستتتتیابی به این الگو انتناب وتتتد  استتت  و با بررستتتی ن
ها کدگذاری و طبقه بندی وتتد و در نهای  در غالب جاهلی  بود استتتنرا  گردید. در مراحد بعد این گزار 

به عنوان الگویی که در جمام ادوار  یه مدل ارائه گردید جا به جصتتتویر جامعه جاهلی از دیدگا  امام علی 
 جاری  به کار آید دس  یابد. 

 ینه تحقی:پیش
جاهلی  و مدنی  در .»1در این مورتتو  کتاب و مقالات گوناگون به نگارک در آمد  استت  همچون :

جنود  ها بر اساو حدی که به روک جو ی  جقابد واخص« نهج البلاغه از آقای مصتلدی دلشاد جهرانی
جاهلی  ».2 های جاهلی  و مدنی  در نهج البلاغه برآمد  استتت .عقد و جهد در مقام جرلید وتتتاخص

های جاهلی  جوامع های اخلاقی مقابله با مولدهراهکار.»2«  ای گذرا از علی استتدیدور  یه ستروتت  نه
های قرآنی فرهنم جاهلی  و مصتتادیو آن در جوامع مدرن از مرمد مولده.»0« مدرن از مرمد وتتعبان ور

: باوتتد و کتاب هایی از جملهیکه جداوت مقاله حارتتر با این مقالات در اجناد روک پژوهش م« وتتعبان ور
او مظاهر جاهلی  جدید را در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی « جاهلی  قرن بیس  از مرمد قلب »

که بلور « . بین الجاهلیه والاستتلام از مرمد مهدی وتتتم  الدین»و اخلاقی و هنری نقد کرد  استت  و
 های ارائه وتتتد ، مدل و الگویکه جرقیو اند از آنجاها و عوامد جاهلی  ستتتنن گدتهکلی از وتتتاخصتتته
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گر های ایجاد جامعه جاهلی و عوامد مداخلهاند که همه وتتترایا و زمینهخا تتتی را از جاهلی  ارائه نداد 
کنون در این مورو  بیان کرد  باوند و از طرفی جا برای جلوگیری از ایجاد آن را در نگا  امیرالمومنین

ای گذوتتتته هانجتام ن تذیرفتته استتت ، در نتیجته نو  نتایج جرقیو با جرقیوبته روک داد  بنیتاد جرقیقی 
 متداوت خواهد بود. 

 .مفاهیم
 از ورود به بر  ، به وره جاهلی  در لغ  و ا للاه می پردازیم : قبد

 جاهلیت در لغت  .1

ء: زمتان الدترة یتالجتاهِلِ »دانتدکتتاب العین جتاهلیت  را مربوض بتته قبتد از استتتلام می لاد هف  قبتتدة الجد
(. همچنین در جمهر  الغه جاهلی  را اسمی که اسلام بر اهد ورک 1۰۴1:7/71۴فراهیدی، «)الإسلام

ر  فقالوا:الجاهل یة: استتم وقع فیالجاهل»کند نهاد  بیان می لاء.یالإستتلام علی أهد الشتتِّ هف )ابن  «ة الجد
 ه سه گونه آورد  اس :(. راغب ا دهانی نیز در مدردات الداظ قرآن جهد را ب۰1۰/ 1: 1111درید،
نی که یعنی )دانشتتمندان دین ی.خالی بودن ند  و خاطر انستتان از علم و دانش که بعضتتی از متکلّم1

ی یه جهد را مقتضتتی و مناستتب کارهایکنند( معنی اوّلاز را  حکم  و استتتدلال عقلی با خصتتم گدتگو می
 ان دارد.ینظمی جر دانند که با بیمی

 زی بر خلاب آنچه که هس .ی.اعتقاد و باور داوتن چ2
عتقادی ا اید انجام وتود خوا  دربار  آن اعتقاد درستی داوته باود ی.انجام کاری بر خلاب آنچه که با7
 (۰23/ 1: 173۰کند.) راغب،که عمدا نماز را جر  مییح و فاسد مًد کسینا ر
, جهد هاییبیان نمونه ابتدا جهد را نقیا علم دانستته است ، س   با« جهد»ابن منظور در ماد  و 

کان   یالرال الت یه:»را در برابر حلم و بردباری و در یك مورد به جلویح آن را در برابر عقد دانستتتته استتت 
د بالله ستبرانه و رستوله و ورائع الدیعل هف نساب و ایها العرب قبد الِإستلام من الجد

د
ة بالأ رد ر و ن و المُداخد لکِبف

ر و غ بُّ جد (. یعنی حتتالتی کتته عرب پیش از استتتلام در آن بستتتر 1۰1۰:11/17۴منظور، ابن «)ر ذلتتكیالتَّ
دپسندی ها  غرور، خوفرووی به پدران، نسببرد، از نادانی نستب  به خدا و پیامبرک، ورایع دین و فنرمی

 و مانند آنها.
ها مونهن واژ  جاهلی  به  رب نادانی جرجمه نشد  اس .از این های لغ بنابر آنچه گدته وتد در کتاب

گردد که جهد و جاهلی  به معنی پرخاوتتگری, وتتدت در عمد, ستتتم کردن و عدم به خوبی آوتتکار می
 اند. بردباری اس  که البته بیشتر اهد لغ  آن را به دور  قبد از اسلام اطلاق کرد 
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 جاهلیت در اصطلاح  .2

 یر می باود:  پرداخته ود  که مهمترین آنها به وره ز یبه مدهوم جاهل ینیدرمتون جار 
ك مرقر و کوچ یان قوم بود که در لانهیجر ن و گمرا یجر ن، بتدبنت یدر نگتا  طبری قوم عرب خوارجر 

مورد  موجود نبود که یزین عرب چیکرد. سوگند به خدا، در سرزمیم یران و روم( زندگیر)ایشته وتیان بیم
 یرف  و هر آنکه زندگیبه دوزخ مکسر  یمرد یگانگان باود. هر آن ک  از اعراب که میا حستد بیطمع و 

کردند، ستتوگند به خدا که در یگران لگدمالش میو مشتتق  بود و د یات داوتت ، گرفتار خوار یکرد و حیم
 (.0/31،یجر از عرب باود)طبر ر  بن یوناسم که خوارجر و جیرا نم ین قومیسرجاسر زم

غماگر یو  یع ، وحشتتیر حستتب طبن قوم بیا»د: ینمای  مین جو تتی  را چنیخلدون دوران جاهلابن
ن یو سترو  آنها ود  بود و از ا یان آنها استتوار بود که جزء خو یچنان در م یگر یبودند و موجبات وحشت

راهم ها فر یآنها در پرجو ند یبود و روز  یآنها غارجگر  یزدند. خو یحکتام ستتترباز م ید فرمتانبر یتو از قیطر 
 (.381: 1292ابن خلدون، «) آمد...یم

شم، جکبر ستتداه ، خ یست ، بلکه در برابر حلم بود  و به معنایبنابر این جعاری ، جهد در برابر علم ن
ماند، بلکه مظاهر و مصتتتادیو باوتتتد که در جاری  عرب پیش از استتتلام منرصتتتر نمیجا مییو افتنارات ب

 لامی را دوران مبارز جوان سد  های ننستین اسفراوانی از آن پ  از استلام هم وجود دارد جا جایی که می
 (.24: 1221ن،یهای جدید اسلامی دانس )احمد امفرهنم جاهلی  با ارزک

مرمد قلب بر آن استت  که جاهلی  هم نوعی حال  روانی استت  که فرد از پذیرک هر نو  هدای  از 
. جابدکنتد و هم نوعی عملکرد استتت  کته داوری بر طبو احکام الهی را برنمیستتتوی ختدا ستتترپیچی می

ها را در هلیت  همتان هوا و هوو استتت  کته منرصتتتر به دور  خا تتتی نیستتت  و همه اقوام و زمانجتا
 (.17ت12/ 1: 1224گیرد.)قلب،برمی

را اعراب در آن عصر، یز  ش از استلام اطلاق نمود  اس ،ی  را به عصتر پیم جاهلیهمچنین قرآن کر 
د و وتتتراب کردنیدان خود را زند  به گور مفرزن یپرداختند،... گاهیگر به نزا  میکدید و با یپرستتتتیب  م

 (. 1/12: 3442دند. )فروخ،ینوویم
ن ین وواهد چنیاز همه ا»د:یگوین مورد میات در ایات و روایاز آ ی  پ  از نقد برخیر یدکتر وتوق

به کار رفته و عصتتتر  یخردیو ب یستتر ر یو خ یجند  یم به معنایشتتته جهد از قدیوتتود که ر یاستتتداد  م
 یهکار و جب یخوار و خون ییجو  و انتقامیبر عصتتب  یز و اخلاق مبتنیوتتر  آم یهابا همه جنبه  یجاهل
 د یستت  ستتال قبد از ظهور استتلام اطلاق گردیك استتلام حداکًر جا دویاک به عصتتر نزد یکار هیو ستت
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 (.01: 1211 ،یر یووق«)اس 
 یانو   یرا معنا یاز مستتتشتترقان، نادان یجعداد یلادیستتتم میژ  از آغاز قرن بیدر دوران معا تتر به و

، یند جهد در دوران قبد از اسلام نه مقابد علم بلکه مقابد حلم بود و حلم را بردبار یگویجهد دانسته و م
، ییا، خودستتتیمعنا نمود  و مدهوم جهد را خشتتون ، ناهنجار  یشتتیاندكی  و نیاق ، درای، لیبنشتتندگ

به نقد  یخوئابیوود. دکتر عباو زر یز استتنباض مین یز اوتعار جاهلدانند که ایم یو وتتابزدگ یارادگیب
م، س  و جهال  در برابر حلم اس  نه علین ی  نادانیمقصود از جاهل»ستد: ینوین رابله میهر در ایاز گلدز 

و  نیاس  که با جمام مواز  ی  در برابر استلام است  و مقصتود از آن در قرآن عصر یمستلّم است  که جاهل
:» 1222ع،یر  المعارب جشتتی)دا« درست  در مقابد استلام بود  است  یو فرهنگ ینی، دیاخلاق یهاارزک

 «(.   ید واژ  جاهلیذ
بتا جوجته به جعاری  و  نظرات بیان وتتتد ؛ جاهلی  به جاری  پیش از استتتلام و جامعه عرب و به معنای 

دانند، در این پژوهش معنا و دانان واژ  جهد را  تترفا مقابد علم نمیوتتود حتی لغ نادانی منرصتتر نمی
مراد از جاهلی  جلدیقی از معنای لغوی و ا تللاحی اختیار وتد  اس  و پژوهشگر با این معنا و مدهوم به 
دنبال دستتیابی به سوال ا لی پژوهش خود می باود که جهد یعنی سداه ، نداوتن علم و حلم، و عدم 

ایح فرد و جامعه بر ستلوک و رفتاروان ملابق  ندارد که اقوال و نصتقدرت براندیشته ، عدم بردباری بلوری
لی  این بر خلاب نظر برخی از دانشمندان، جاهکنند. بنابریگویند که به آن عمد نمیم یآنکه ستنن یعنی

منرصتر به جامعه عرب پیش از استلام نمی باوتد  بلکه را  و رووتی است  که به زمان و مکان مشنصی 
گاهی و وناخ   ریح از دین خود ندارد و رفتار و عمکرد غیر مردود نیست ، بنابراین یه مستل مان که آ

گیرد؛ چرا که وتتتناخ  استتتلام خار  از دایر  قرآن و استتتلامی دارد نیز در زمر  جاهلان جاهلی  قرار می
ن و جواند در هر زماعترت، ستقوض در جاهلی  است . بنابراین جاهلی  یه سترو  اجتماعی اس  که می

 مکان ظهور کند.

 شناسی تحقی:روش .2
یری گبراینکه استتتراجژی مقاله حارتتر، داد  بنیاد متنی استت  نیاز استت  قبد از ورود به بر  وتتکدبنا

کتدها و مداهیم، ابتدا روک جرقیو مقاله جعری  گردد و در حین آن ، چگونگی دستتتتیابی به این مستتتاله 
 وره داد  وود.
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 «grounded theory»تعریف تئوری داده بنیاد  .2.1
نگتتاری، هتتای گونتتاگونی نظیر ملتتالعتته موردی، قومامروز  در روک وتتتنتتاستتتی کیدی، استتتتراجژی

اس ؛ که با « بنیادپردازی داد نظریه»ها پدیداروتناستی و غیر  وجود دارد. یکی از مهمترین این استراجژی
: 1282رد،) دانایی فوودای، نظریه بنیادی نیز وناخته میها، نظریه زمینههای نظریه برخاسته از داد نام
اکتشتتتاب »در کتابی به نام 1921های گلیزر و استتتتراوو در ستتتال (. در ابتدا دو مرقو آمریکایی به نام3

آن را معرفی کردند. هدب آن دو از ایجاد این روک آن بود که جرقیقات کیدی را « نظریه ستتتازی داد  بنیاد
ذاری گهای گردآوری وتتد  نظریه ایجاد کنند. ناماد مند از درون دنظم و جرجیب دهند و با راهکارهای نظام

هایی که در مورد مستتتاید مورد به آن دلید بود  استتت  که نظریه« نظریه پردازی داد  بنیاد»این روک بته 
تبلور های به دستتت  آمد  مهای قبلی، بلکه با جکیه بر داد وتتتونتد نته با جکیه بر نظریهپژوهش ایجتاد می

مقابد نگا  مسللی  ،113۴نظریه پردازی داد  بنیاد در دهه به طور کد (. 18: 1281وتوند)حسترجی ،می
 »مند است ، ایستاد و در خا مقدمملالعات کمی، جنها وتکد پژوهش علمی اجتماعی نظام  که قائد بود

های این ای بررانی در جتاری  علوم اجتمتاعی انجتام وظیدته کرد و بتا وجود قابلی و نقلته« انقلاب کیدی
(. امروز  نیز این 1: 1282بالندگی و وتکوفایی اس )دانایی فرد، وتاهدپژوهش کیدی  ود که امروز روک ب
  از آن و هر روز نیز بر دامنه استداداس  های پژوهش کیدی وتناسی یکی از پرطرفدارجرین استراجژیروک

 وود.افزود  می
دهد جا به جای اجکا به نظریه می های مورتتتوعی گوناگون این امکان رادر حوز « نظریه داد  بنیاد » 

کی از این نظریه داد  بنیاد یموجود و از پیش جتدوین وتتتد ، خود بته جدوین نظریه و گزار  اقدام نماید. بنابر
ها وتتود که از طریو آن نظریه بر مبنای مداهیم ا تتلی حا تتد از داد راهبردهای پژوهش مرستتوب می

(. به 14در این راهبرد حرک  از جزء به کد اس )حکمیان: گیری نظریه گیرد. یعنی روند وتکدوتکد می
ساو و کش  نظریه اس  که بر ا«استقرائی»، یه روک وتناسی «نظریه پردازی داد  بنیاد»عبارت دیگر 

 .   (12: 1282پردازد. )دانایی فرد و امامی،ها به جولید نظریه میپایه داد 
آوری و جرلیتد همزمتان و کننتتد کتته مستتتتلزم جمعمیپردازان داد  بنیتاد، از روالی استتتتدتتاد  نظریته

الی از باود که أوکپردازی داد  بنیاد به این معنا میها است . نمونه برداری نظری در نظریهوار داد زنجیر 
کند که متون و جصتتورات مدیدی را در راستتتای جولید یه نظریه به دستت  ها را انتناب میآوری داد جمع

ن معناستت  که نمونه برداری إرادی) و نه جصتتادفی(استت  و متمرکز بر جولید یه نظریه خواهد داد. این بدی
های مرجبا های پژوهش، ایجاد مداهیم و دسته(. در این روک، جمرکز سوال11: 1282اس )دانایی فرد،
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ادن داند که چگونه دربار  گردآوری و وتتکد های نظری ایجاد وتتد ، باز جابند  آنها و جلدیو چارچوبداد 
 (.1۰: 1713ها  باید فکر کرد)حسرجی، به داد 

های نظری های واقعی و به دور از چارچوبای مستتتند از داد ای بر زمینهدر پژوهش حارتر هر گزار 
وتتتود جلاک وتتتد  استتت  با استتتتداد  از ها مبارز  میبنیان نهاد  وتتتد  استتت  و در حالیکه با پیش فرض

های نهج البلاغه به نظریه ستتتازی پرداخته وتتتود و استتت  در گزار مبتنی « جتاهلی »هتایی کته بر داد 
ها و ها، مداهیم و ستتتلوه منتل  ججزیه و جرلید، از جعامد پژوهشتتتگر با داد هتای مرجبا داد دستتتتته
ملره کرد ، وکد گرفته اس . بنابر این نمونه برداری إرادی اس  « جاهلی  »هایی که وی دربار  ستوال

ت نگرفته و باز جابند  چگونگی فکر کردن پژوهشگر دربار  گردآوری و وکد دادن و براساو جصادب  ور 
 یاود. ها میبه داد 

استتتراوو و کوربین ستته فن کدگذاری پیشتتنهاد وتتوند.ها کدبندی میدر فرآیند جرلید نظریه، داد 
ربوطه با (. که در بنش های م12دادنتد: کتدگتذاری بتاز، کدگذاری مروری و کدگذاری انتنابی)همان :

 وود.البلاغه و مورو  مورد بررسی هر کدام جوریح داد  میجوجه به متن و عبارات نهج
 الگوی جاهلیت در نهج البلاغه .3

های البلاغه بر استتاو گامدر نهج در راستتتای دستتتیابی به الگوی جاهلی  از منظر امیرالمومنین
گذاری انتنابی و خلو نظریه به ی مروری،کدگذاری باز، کدگذار بنیاد مراحد کدبیان وتتتد  در روک داد 

 پذیرد.وره ذید  ورت می

 گذاری بازکد 3.1
ها و بررستتتی ستتتلر به ستتتلر و عبارت به گر  همزمان با گردآوری داد در این مرحله از مقاله، پژوهش

ا و همداهیم را وتتناستتایی کرد   و پ  از کشتت  وجرلید ویژگی« جاهلی »البلاغه در مورتتو  عبارت نهج
کند که گویای وتتترایا جاهلی  استتت . برای مًال؛ از ابعتاد آن، به هرکدام یه مدهوم یا کد الصتتتاق می

رَُ  » عبارت  الَ الْرَاْ مْرُ وَ ا  َ َ  الَْْ تَّ بدستت  آمد  و به « بر هم رینتگی امور(»12: 1290ررتتی،ستتید«)وَ تشَ  َ
مُوا تِ » عبارت اتَ الْْفَُاخَرَةی و ا  َ الصتتاق وتتد  استت  و از جمله « جداخر»وم ( مده32: 1290ررتتی،ستتید«) جَ

ُُ فِ » نَا وبی الَْْص ْ استنرا  گردید  « وابستگی به ظواهر و ب  پرستی( »13: 1290رری،سید«) كُْ  مَنْص ُ
مَِ  »و به  مَ م مَِ  الُْْ در جامعه داد  ود  اس  « ویو  غدل »( برچسب108: 1290رری،ستید«)  وَ طُولِ هَجْ

ِ » برای عبتتارت« ورکورانتتهپیروی ک»و هتمتچتنتیتن مدهوم  ادَ اللهَّ وا هِب َ ُ ُِ تَ
اه ْ تِ  ف َ وا  تِ وَ اذْكُُُ مُْ وَ  كَ الَّ ُُ ا آب َ

نُوتَ  ا مُرْتَََ بُوتَ یوَ هَمَ  ِ خْوَاعُكُْ  بِهَ بر گزید  وتتد  استت  که از میان (« 108: 1290ررتتی،)ستتید «هَا مُحَاس  َ
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( به 1برگزید  ود که در جدول ومار  ) کد 111عباراجی که مدهوم و خصتو تیات جاهلی  را در بر داو  
 نمایش گذاوته ود  اس .

 1جدول شماره 
شن
 اسه

 کد های مفهومی داده

اوُ فِ  1 مد فِ  یود النَّ ذد جد ن  انف
دُ الدِّ یفِتد بف ا حد ارِ یهد ود عد ف سد زد عف زد لد د نِ یقِ یالف  ینِ ود جد تد  ود اخف

رُ )خلبه جف  (3النَّ

فزونی فتنه 
 ریسمان گسستگی،

 دین،شک

ُ  )خلبه  3 رد نف مد اقد الف رُ ود رد مف
د تَّ د الأف شد  ریختگی اموربرهم (3ود جد

مِ  2 رُ  یود عد دد صف مد امِدٌ)خلبه  الف ی ود مد عد امِدٌ ود الف ی خد هُدد الف  گیری گمراهیهمه (3فد

0  ِ
ذِلد الإف ستتتد ف یختُ رد الِمُهُ ود دد عد تف مد رد کَّ ند ائِمُهُ ود جد عد تف دد ارد هد انف انُ فتد بُلُهُ متد دد ف ستتتُ ود عد
 (3وُرُکُهُ)خلبه 

 سستی ایمان

رد الشَّ  یعُصتِ  1 نُ ود نُصتِ مد حف اعُوا الشَّ یالرَّ طد
د
انُ ود أ دُوا یلد رد هُ ود ود الِکد سد کُوا مد لد سد اند فد لد

هُ  اهِلتد نتد اؤُ ُ  مد امد لِود
د
مُهُ ود ق لاد عف

د
تف أ ارد هُمف  یفِ  بِهِمف ستتتد تف طِئد ا ود ود افِهد دد خف

د
هُمف بِی تف استتتد ن  دد

فِتد
ا ابِکِهد ند ی سد لد امد ف عد

د
ا ود ق فِهد لاد ظف

د
هُمف فِ  بِی )خلبه یفد اهِلُوند ائِرُوند جد ائِهُوند حد ا جد  (3هد

عصیان خدا و پیروی 
 شیطان

تُونُوند فِ  2 دف رِّ جِ یخد  یمد ار  ود وتتتد
ان  یرِ دد لُهُمف  رد هُودٌ ود کُرف مُهُمف ستتتُ وف ض   ند رف

د
ی دُمُوٌ  بتتِ

مٌ  رد ا مُکف اهِلُهد مٌ ود جد جد ا مُلف الِمُهد  (3)خلبه  عد

بزرگداشت نادان 
 ،تحقیر عالمان

1  
د
اةِ)خلبه یأ جد نِ بِسُدُنِ النَّ دِتد ا د الف ود مف

د
وا أ اوُ وُقُّ ا النَّ  شناسایی فتنه (1هد

رِ  8 نف طد جُوا عد رِّ ةِ یود عد رد افد مُند  دوستیایجاد الفت و  (1)خلبه  وِ الف

عُوا جِ  9 ة)خلبه یو رد رد اخد مُدد اند الف  تفاخر (1جد

14  
د
ا فِ یأ ند رف بد  تتتف

د
دف أ

د
ا ق اوُ إِنَّ ا النتَّ نُود   یهتد

ن  کد
مد نُود  ود زد

ر  عد
هف دُّ فِ ی دد نُ یعد ستتتِ مُرف هِ الف

 (23)خلبه ئاد یمُسِ 

عوض شدن جایگاه 
 کار و بد کارنیکو

الِمُ فِ ی 11 ادُ الظَّ دد  افزای  ستم (23ه ا)خلب هِ عُتُوّاد یزف

ا 13 ند لِمف ا عد دِعُ بِمتد تد نف ا لاد ند ند هِلف ا جد مَّ لُ عد
د
ی ستتتف ا     ود لاد ند رُدَّ بِند ی جد تَّ ةد حد ارِعد

د
بُ ق وَّ ند تد ود لاد ند

 (23)خلبه 

 عدم میل به دانستن

رِّ دِ  12 ی وتد لد بِ عد رد عد رد الف شتد عف تُمف مد نف
د
ار   ین  ود فِ یأ

رِّ دد ن  ند ینُوند بد یمُنِ  وتد
ة  خُشف ارد ود  حِجد

م  یحد  دِرد  ات   تتُ کد بُوند الف رد شتتف بد  جد شتتِ جد کُلُوند الف
ف
ی کُمف  ود جد اءد دِکُوند دِمد ستتف عُوند  ود جد لد قف ود جد

کُمف  امد حد رف
د
امُ فِ  أ ند  ف

د صُوبیالأف نف ةٌ  )خلبه  کُمف مد صُوبد عف امُ بِکُمف مد  (32ود الْف د

حکومت خشونت، 
 بسیاری گناه،

کد  10 بُوند الف رد شف )خلبه  دِرد جد شِبد جد کُلُوند الف
ف
ی  مناسبنات ذیه  (32ود جد
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)خلبه  11 کُمف امد حد رف
د
عُوند أ لد قف  قطع رحم (32جد

امُ فِ  12 ند  ف
د صُوب)خلبه یالأف نف وابستگی به  (32کُمف مد

 پرستیظواهر،بت

ةٌ)خلبه  11 صُوبد عف امُ بِکُمف مد  فزونی معصیت (32الْف د

نف  18
د
رُ أ جد تف مد بِئف د الف نف ود لد ی الدُّ رد ناد یجد مد سِكد  د دف راد  ا لِند هِ عِود دد اللَّ كد عِنف ا لد  ارش  شدن دنیا (23)خلبه  ود مِمَّ

نف  19 هُمف مد نف یود مِنف بُ التدُّ لتُ ةِ ود لاد یتلف دِ الْفخِرد متد نف یا بِعد دِ الدُّ متد ةد بِعد بُ الْفخِرد لتُ دف  ایلف
د
ق

صِهِ  نف ند مِنف ود امد وِ ِ  طد لف بد مِنف خد ارد
د
بِهِ ود  ود ق وف رد مِنف  د مَّ ةِ  ود اند مد

د ف
سِهِ لِلْ دف بد مِنف ند رد خف ود  ود زد

رِ  هِ ذد رد اللَّ ذد سِتف ند صِ یاجَّ عف مد ی الف ةد إِلد  (23)خلبه    ةِ یعد

اش حق در راه معصیت 
 بهره بردن

زد  34 ةِ یود جد ادد هد دِ الزَّ هف
د
اوِ أ لِكد فِ یود لد  ند بِلِبتد ی ی د مِنف ذد دد غف اه  ود لاد مد رد غبون الرا مد

 (23)خلبه   اللّه یف

 وجود منافق

هُمف بد  31 رِ یفد اد  یند ود مطرود بودن مومن  (23)خلبه    د  ند
 واقعی

نف        33 کُنِ الدُّ تد لف عف  یا فِ یفد
د
ظِ یأ رد قد ةِ الف الد دً رد مِنف حُ غد  ف

د
مِ   نِکُمف أ لد جد ةِالف ارد رد

ُ
 ارش  دانستن دنیابی (23)خلبه    ود ق

نف        32
د
دد أ بف

د
کُمف ق لد بف

د
اند ق نف کد عِظُوا بِمد کُمف یود اجَّ دد عف نف بد عِظد بِکُمف مد  پذیریپند  (23)خلبه   تَّ

مِ  30 ا ذد فُضُوهد ةد یود ارف کُمف  مد ا مِنف غد د بِهد وف
د
اند أ نف کد ضد ف مد فد دف رد

د
ا ق هد إِنَّ  رهایی دنیا (23)خلبه  فد

31  
د
ا یأ بد متد ود خف

د
اوُ إِنَّ أ ا النتتَّ لد هتد ابُ عد ختد

د
انِ یأ نتد دِ  کُمُ ا ف متتد

د ی ود طُولُ الأف ود هد اُ  الف بتتد  اجِّ
 (03)خلبه

نفس پیروی هوای
 ها،طولانی بودن آرشو

ی فد  32 ود هد اُ  الف بتتد ا اجِّ متتَّ
د
ی وِّ یفتتد رد نِ الف دُّ عد دِ  صتتتُ متتد

د ا طُولُ الأف متتَّ
د
ستتتِ یفد ود أ ةد  ینف  الْفخِرد

 (03)خلبه

باش ماندن اشپذیر  
 حق ، فراموشی آخرت

ی حِ  31 لد هُ عد لد سد رف
د
سُدِ)خلبه یأ ة  مِند الرُّ رد

تف خالی بودن جامعه اش  (89نِ فد
 الهیحضور حجت

نِ  38 دِتد ام  مِند الف
تِزد مُورِ  واعف

ُ ار  مِند الأف
تِشد رُرُوبِ)خلبه  ود انف ظ  مِند الف لد  ها ،ریشه کردن فتنه (89ود جد

گسستگی امور شندگی 
 ، شیوع جنگ

مِ ود طُولِ  39 مد
ُ ة  مِند الأف عد جف  شیوع غفلت در جامعه ( 89)خلبه  هد

های کهنگی نشانه (89)خلبه  24
 هدایت

نف  21 ورِ یوالدُّ ةُ النُّ اسِدد غُرُورِ  ا کد ةُ الف اهِرد ی حِ  ظد لد ا )خلبه یعد قِهد رد ار  مِنف ود
دِرد  گراییدنیا (89نِ ا ف

ایود إِ  23 رِهد مد ار  مِنف  او  مِنف  د
وِرد اود اغف ائِهد  افسردگی ، ناامیدی (89)خلبه   مد

هِ  22 ادد اللَّ بِرُوا عِبد تد اعف کُرُوا جِ  فد تِ یود اذف نُوند  یكد الَّ هد جد ا مُرف انُکُمف بِهد ود اؤُکُمف ود إِخف لد  آبد ا یود عد هد
بُوند )خلبه  اسد  (89مُرد

 کوررانهپیروی کور
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لٌ فِ  20 اوُ رُلاَّ هُ ود النَّ دً عد ة  یحد  یبد اطِبُوند فِ ود  رد )خلبه  یحد ة  ند گردان درگمراهی و سر (91فِتف
 فتنه

اءُ)خلبه  21 ود هف
د هُمُ الأف جف ود هف تد دِ اسف

د
-پیروی اش هوای (91ق

 نفس،گمراهی

اطِبُوند فِ  و 22 )خلبه  یحد ة  ند کورکورانه در فتنه  (91فِتف
 رفتن

رِ  21 کِبف هُمُ الف تف لَّ زد تد  پسندیتکبر و خود (91اءُ)خلبه یود اسف

اهِلِ  28 جد هُمُ الف تف دَّ ند تد ءُ یود اسف لاد هف جد ی فِ یحد  ةُ الف رِ)خلبه  یارد مف
د ال  مِند الأف زد لف  هدفانگیزه وبیبی (91زد

دِ)خلبه  29 هف جد ء  مِند الف
لاد  جهل و نادانی (91ود بد

الد د )  لی 04 بد صِ  یوآله  (فِ هیعلاللهفد ةِ یالنَّ رِ  رد ی اللَّ لد ی عد ضد ةِ)خلبه یود مد  حرکت در راه حق  (91قد

ة 01 مد رِکف ی الف ا إِلد عد ةِ  ود دد ند سد رد ةِ الف عِظد وف مد  پذیر  موعظه (91)خلبه  و الف

داد )  تتلی ۰2 مَّ عد د مُرد هُ بد اند رد بف هد ستتُ إِنَّ اللَّ دُ فد عف ا بد مَّ
د
حد یوآله  (ود لد هیعلاللهأ

د
دٌ مِند  د أ

بِ  رد عد اباد یالف  کِتد
ُ
أ رد  (140)خلبه  قف

 سوادیبی

عِ یود لاد  ۰7 حف  یدَّ ةد ود لاد ود )خلبه ینُبُوَّ  حجتعدم حضور (140اد

اُ  )خلبه  00 صد نف عد هُ مد اعد طد
د
نف أ دد بِمد اجد قد  مبارشه با نافرمانی (140فد

اجِهِمف ود ی 01 جد نف ی مد هُمف إِلد
ُ
زِلد بِهِمف )خلبه یسُوق نف نف جد

د
ةد أ اعد ادِرُ بِهِمُ السَّ  پیروی اش امام حق (140بد

ُ )خلبه  02 آخِذد اطِدُ مد بد ذد الف خد
د
لِكد أ دد ذد عِنف  ریشه کردن باطل (148فد

هُ)خلبه  01 اکِبد رد دُ مد هف جد کِبد الف  جهل و نادانی (148ود رد

اغِ  08 ِ  اللَّ ظُمد  بزرگی قدرت طاغوت (148)خلبه  ةُ یود عد

اعِ  09 ِ  الدَّ لَّ
د
-کم بودن دعوت (148ةُ )خلبه یود ق

 کنندگان به حق

رُ  تتتِ  14 هف الد الدَّ قُورِ یود  تتتد عد بُعِ الف نِ  الد الستتتَّ رد فد دد دد کُظُوم  یود هد عف اطِدِ بد بد )خلبه  وُ الف
148 ) 

 حاکم بودن باطل

دُجُورِ)خلبه  11 ی الف لد اوُ عد ی النَّ اخد ود  پیمان بستن بر گناه (148ود جد

ی الدِّ  13 لد رُوا عد اجد هد ذِبِ  نِ یود جد کد ی الف لد وا عد ابُّ رد قِ)خلبه ود  ود جد دف ی الصتتتِّ لد وا عد ضتتتُ اغد بد جد
148)  

اش دین،دوستی  دوری
 بر اساس کذب،

 مفساد  در اعتقادات 

دُ غد  12 لد ود اند الف لِكد کد اند ذد ا کد إِذد  گسستگی خانواده (148)خلبه  ظاد یفد

10  
د
رُ ق لد مد دِ  ظاد یود الف امُ فد یود جد ئد غِ  ضاد یاُ اللِّ امُ غد یود جد کِرد )خلبه یاُ الف  هاوارونگی ارش  (148ضاد

اباد  11 انِ ذِئد مد لِكد الزَّ دُ ذد هف
د
اند أ طِ  ود کد لاد اعاد یود ستتتد بد )خلبه  نُهُ ستتتِ الاد کَّ

ُ
اطُهُ أ ستتتد وف

د
ود أ

148) 

 فساد در سیاست
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)خلبه  12 اجاد ود مف
د
اؤُُ  أ رد  نادیده گرفتن فقرا (148ود فُقد

قُ  11 دف ارد الصتتِّ ذِبُ  ود غد کد اضد الف ِ   ود فد مِلد تُعف انِ ود استتف ستتد ةُ بِاللِّ دَّ ود مد اوُ  الف رد النَّ اجد شتتد ود جد
قُلُوبِ  باد  بِالف سد دُسُوقُ ند ارد الف باد )خلبه  ود  د جد ابُ عد دد عد  (148ود الف

 فزونی کذب
-نفاق و دورویی بی

 عفتی
 مفساد در اخلاق 

)خلبه و لُبِ د  18 لُوباد قف وِ مد رف دد مُ لُبف د الف لاد سف ِ
 وارونگی اصول (148الإف

هُ ستتتد ود  19 جِ یإِنَّ
ف
لد  یی دِ یعد عف انٌ لد  یکُمف مِنف بد مد وِّ ود لاد یهِ وتتتد ی د فِ یزد رد ی مِند الف دد خف

د
ءٌ أ

سُولِهِ  هِ ود رد ی اللَّ لد ذِبِ عد کد رد مِند الف دً کف
د
اطِدِ ود لاد أ بد رد مِند الف هد ظف

د
 (101خلبه(أ

پنهان بودن حق و 
 ظهور باطل

دِ ود  یود لاد فِ  24 بِلاد رِ  یالف کد مُنف بد مِند الف رد عف
د
رُوبِ ود لاد أ عف مد رد مِند الف کد نف

د
امر به منکر و نهی اش  (101خلبه(ءٌ أ

 معروف

ا ُ  21 استتتد ند هُ ود جد تتُ لد مد ابد حد کِتتد ذد الف بتد دف ند قتد ابُ  فد کِتد الف تُهُ فد ظد دد رِ یحد لُهُ طد هف
د
ئِذ  ود أ مد انِ یوف دد

دِ  نف انِ فِ یمد رِبد لد انِ مُصتتف احِبد رِ  یانِ ود  تتد احِد  لاد یطد وِ یو  ود لُهُ یؤف هف
د
ابُ ود أ کِتد الف و  فد

ا مُؤف هِمد
انِ فِ  یفِ  مد لِكد الزَّ اوِ ود لد  یذد ا فِ یالنَّ هُمف ود لد یسد عد هُمف  یهِمف ود مد عد ا مد  (101خلبه(سد

گیری اش قوانین بهره
 الهی

مهجور بودن مومن و 
 قوانین الهی

مطرود بودن حق و 
 تابعان آن

وا  23
ُ
ق رد تد افف ةِ ود

د
ق دُرف ی الف لد مُ عد وف قد عد الف مد تد اجف ا فد عد مد تد ی ود إِنِ اجف هُدد افِوُ الف ةد لاد جُود لد لاد نَّ الضَّ

د
لِأ

ةِ   اعد مد جد ی الف لد  (101خلبه(عد

 تفرقه

هِ فِرف  22 ی اللَّ لد هُمف عد
د
ق ا ِ دف وف مَّ  تهمت (101خلبه(ةد  یود سد

مِ  20 اقِعِ نِعد ود ی مد ظُرُوا إِلد انف لد  فتتد هِ عد عتتد د إِلد یهِمف حِ یاللتتَّ هِ یند بد تتتِ
دد بِمِلَّ قتتد عد ولاد فد ستتتُ هِمف رد

جِهِ)خلبه  ود عف ی دد لد عد عد مد هُمف ود جد تد اعد  (193طد

 وجود تفرقه

مُورُ بِهِمف فِ  21
ُ ِ  الأف عتد بَّ رد دف جد

د
ِ  عِز   یقت ند ی کد الُ إِلد رد هُمُ الف جف اهِر  ود آود

د
ان  ق لد لف دِّ ستتتُ ظتِ

لَّ  عد ب  ود جد التِ
لد غتد مُورُ عد

ُ ِ  الأف مِ  یهِمف فِ یدتد الد عد ی الف لد امٌ عد هُمف حُکَّ ابِ   فد ك   تد
ی مُلتف  ود ند یذُرد

رِ  یمُلُوٌ  فِ  رد
د ابِ الأف رد طف

د
اند یند یأ نف کد ی مد لد مُورد عد

ُ لِکُوند الأف لد یمف ا عد لِکُهد ضُوند مف یهِمف ود یمف
امد فِ  کد حف

د اند یالأف نف کد ضتتِ یمد ا فِ یمف زُ یهد مد اةٌ)خلبه  هِمف لاد جُغف دد هُمف  تتد ُ  لد رد اةٌ ود لاد جُقف ند
د
هُمف ق لد

193) 

 رهایی اش طاغوت

اقٌ  22
د
کُمف دِق

ُ
ق لاد خف

د
اقٌ  أ دُکُمف وِقد هف اقٌ یود دِ  ود عد اقٌ )خلبه  نُکُمف نِدد اؤُکُمف زُعد  سستی پیمان ، نفاق (12ود مد

دِهد ف حُلُومُکُم 21 دَّ ف عُقُولُکُمف ود سد  سبک عقلی (10خلبه  خد

ضتتتِ  28 قد دِهِمُ الف حتد
د
ی أ لد رِدُ عد امِ فد  یةُ فِ یتجد کتد حف

د م  مِند الأف
کُمُ فِ یحُکف  یرف

ف
أ ا بِرد رِدُ هِ ُ مَّ جد یهد

ضتتِ  قد كد الف ی غد یةُ بِعد یجِلف لد ا عد کُمُ فِ یرِِ  فد ینِهد لِهِ ُ مَّ یرف وف
د
بِ ق ا بِنِلاد مِعُ ایهد تد لِكد جف اةُ بِذد قُضتتد لف

ذِ  امِ الَّ مد ِ
دد الإف ضد  یعِنف قف تد مِ یاهُمف فد اسف هُمف جد اءد بُ آرد وِّ بِ یصد ند احِدٌ ود هُهُمف ود احِدٌ ود یعاد ود إِلد  هُمف ود

چنگ شدن به ریسمان 
 الهی

 داشتن وحدت رویه
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هُ  نتتف اهُمف عد هتتد مف ند
د
اعُوُ  أ طتتد

د
ی بِ فتتد تِلاد الِاخف هُ بتتِ

انتتد رتتد بف هُ ستتتُ هُمُ اللتتَّ رد مد
د
ی  فتتد

د
دٌ أ احتتِ ابُهُمف ود کِتتتد

وف  صد عد  (18)خلبهفد
مد ستتتد ود  29 وف قد ءِ الف ؤُلاد نَّ هد

د
ظُنُّ أ

د هِ لأد کُمف یتاللتَّ الُوند مِنف اطِلِهِمف  دد ی بد لد اعِهِمف عد تِمد اجف ود  بتِ
کُمف  قِّ نف حد قِکُمف عد رُّ دد صتتتِ  جد عف کُمف فِ یود بِمد امد وِّ  یتِکُمف إِمتتد رد هُمف فِ  الف امد تِهِمف إِمتتد اعد  یود طتتد

اطِدِ  بد ی  تتتد  الف ةد إِلد اند مد
د ائِهِمُ الأف دد

د
تِکُمف یاحِبِهِمف ود خِ ود بِی حِهِمف فِ  اند لاد دِهِمف ود  یود بِصتتتد بِلاد

ادِکُمف )خلبه  سد  (31فد

 نافرمانی امام برحق
 خیانت به امام

 

صتتتِ  14 عف کُمف ود بِمد قِّ نف حد قِکُمف عد رُّ دد اطِلِهِمف ود جد ی بتد لد اعِهِمف عد تِمتد اجف کُمف فِ یبتِ امد  یتِکُمف إِمد
هُ  امد تِهِمف إِمد اعد وِّ ود طد رد اطِدِ )خلبه  یمف فِ الف بد  (31الف

تفرقه در حق و اجتماع 
 در باطل

نف لاد یمُنِ  11 تُ یلِ یُ  بِمد رف مد
د
ا أ تُ)خلبه یجِ یود لاد  عُ إِذد وف عد ا دد -عدم پیروی اش امام بر (29بُ إِذد

 حق

کُمف  13 الد بد
د
کُمف  لاد أ بَّ رکُِمف رد صف ظِرُوند بِند تد نف ا جد ا دِ  مد  مد

د
)خلبه ینٌ یأ عُکُمف مد  دینی و تفرقهبی ( 29جف

مِ  12 مِشُکُمف یود لاد حد ومُ فِ  ةد جُرف
ُ
ق
د
)خلبه یأ رِخاد صف تد  غیرتیبی (29کُمف مُسف

ادِ  10 ند
ُ
وِّ اد یود أ غد عُوند لِ  کُمف مُتد مد ستتتف لاد جد لاد  یفد وف

د
راد  یعُوند لِ یود لاد جُلِ  ق مف

د
شتتتَّ د  أ کد ی جد تَّ حد

بِ  اقتِ ود نف عد مُورُ عد
ُ ةِ الأف اءد ستتتد مد ا  الف متد ارٌ یفد ُ  بِکُمف  د رد امٌ یود لاد  دف رد ُ  بِکُمف مد لد ی  بف جُکُمف إِلد وف عد دد

رِّ  ستتد
د دِ الأف مد جد ةد الف رد جد رف جُمف جد رف جد رف جد انِکُمف فد ود رِ إِخف صتتف رِ  ند بد دف

د وِ الأف ضتتف دد النِّ
ُ
اق دً تُمف جد لف

د
اق دً ُ مَّ  ود جد

رد د إِلد  کُمف جُند  یخد بٌ رتتتد یتتمِنف ائتتِ
ذد متتا  ٌ  یعِ دٌ مُتتتد نَّ

د
ی تِ ود هُمف یکتتد وف مد ی الف وند إِلد

ُ
ستتتتاق

)خلبه ی ظُرُوند   (29نف

 نافرمانی

نِ  11 ا د بد تتد تُمف مد کُمف جِهف کِنَّ ائِ  یلد رد رِ  دد یتإِستتتف مف عد کُمُ التِّ یلد  یود لد نَّ لد دد عَّ دِ یتضتتتد عف  یهُ مِنف بد
افاد  عد رتتتف

د
اءد ظُهُورِکُمف ود  أ رد وَّ ود رد تُمُ الف دف لَّ ا خد )خلبه بِمد دد عد بف

د تُمُ الأف لف ی ود ود تتتد ند دف
د تُمُ الأف عف لد

د
ق

122) 

 پشت سر نهادن حق

عُ)خلبه  12 بد اءٌ جُتَّ ود هف
د
نِ أ دِتد وِ  الف

ُ
ءُ وُق دف ا بد مد -نفس،پیروی هوای  (14إِنَّ

 ظهور فتنه

11   ُ دد تد امٌ جُبف کد حف
د
ُ  فِ ی ود أ الد هِ یند ابُ اللَّ ا کِتد  بدعت (14)خلبه  هد

لد یود  18 ی عد لَّ ود ی غد یتد لد الاد عد الٌ رِجد ا رِجد اِ  یرِ دِ یهد صد مِنف مِزد لد اطِدد خد بد نَّ الف
د
وف أ لد هِ فد نِ اللَّ

وِّ  رد مف  الف ادِ یلد جتد مُرف ی الف لد دِ  ند ینف د عد اطتِ بتد ِ  الف بف صد مِنف لد لد وَّ خد رد نَّ الف
د
وف أ عد ف  ود لد لد قد انف

انِدِ  مُعد نُ الف ستتُ لف
د
هُ أ نف کِنف  ند یعد ٌ  یود لد غف ا رتتِ ذد ذُ مِنف هد خد ٌ  فد  ؤف غف ا رتتِ ذد انِ یود مِنف هد جد زد  مف

الِكد  هُند لِ یفد وف تد لِ یالشَّ  یسف وف
د
ی أ لد انُ عد  (14)خلبه  ائِهِ یلد

 تسلط شیطان
 آمیختگی حق و باطل

 پیروی باطل
-مخالفت با قوانین

 الهی

دد  19 اطتِ بتد تِکُمُ الف رِفد عف مد وَّ کد رد رِفُوند الف عف لِلُ  لاد جد وَّ ود لاد جُبف رد الِکُمُ الف لد إِبف اطِدد کد بتد  وند الف
 ( 29)خلبه 

 شناخت دقیق باطل
و ناآگاهی نسبت به 

 حق
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رٌ  یود فِ  84 بد تد ب  مُعف
لف جُمف مِنف خد رف بد دف تد ا اسف ب  ود مد

تف تُمف مِنف عد لف بد قف تد ا اسف  دُونِ مد
 (88)خلبه  

 پند پذیری

بتاد یتفد  81 جد ا لِ  ا عد ا فِ  یود مد جِهد بِ حُجد تِلاد ی اخف لد قِ عد دِرد ذِِ  الف إِ هد لد بُ مِنف خد جد عف
د
 یلاد أ

ایدِ  بِ یلاد  نِهد رد ند  د
د
وند أ صتُّ تد ِ  یود لاد  یقف دِ ود مد دُوند بِعد تد مِنُوند بِغد یود لاد  یقف وند یود لاد  ب  یؤف عِدُّ

نف عد  لُوند فِ ی ب  یعد مد اتِ  یعف بُهد اتِ  یرُوند فِ یسِ یود  الشُّ ود هد رُوبُ فِ  الشَّ عف مد فُوایالف رد ا عد ود  هِمف مد
رُوا کد نف

د
ا أ هُمف مد دد رُ عِنتف کد مُنف عُهُمف فِ  الف زد دف هِمف  یمد دُستتتِ نف

د
ی أ تِ إِلد لاد ضتتتِ مُعف وِ  الف عف  یلُهُمف فِ یود جد

ائِهِمف  ی آرد لد اتِ عد مُهِمتَّ هِ  الف ستتتِ دف امُ ند هُمف إِمد رِ   مِنف دَّ امف نَّ کتُ
د
ی ا فِ  کتد هد ذد مِنف خد

د
دف أ

د
ا یق ی رد یمد

ات   ی ِ قد )خلبه  بِعُرد ات  مد کد اب  مُرف بد سف
د
 (88ود أ

عدم پیروی اش امام 
 برحق

 و پیروی اش شهوات
 رأییخود

اؤُکُمف  83 ا إِمد مُ بِهد رد ةد جُکف زِلد نف کُمف مد ی لد الد عد هِ جد ةِ اللتَّ امتد رد تُمف مِنف کد غف لد دف بد
د

ا  ود قت دُ بِهد ود جُو تتتد
انُکُمف یجِ  نف لاد یود  رد مُکُمف مد ظِّ لد  عد کُمف عد دد لد ضتتتف دد ُ یود لاد  هِ یتفد کُمف عِنف نف لاد یود  دد لد ابُکُمف مد هد
ةد ی ود لف کُمف سد ابُ لد لد  ند کُمف عد ة )خلبه یود لاد لد رد  (142هِ إِمف

 خواری بردگان
 آشار همسایگان

کرامتهای  مفساد در
 انسانی 

بُوند  82 ضد غف لاد جد ةد فد قُورد نف هِ مد ند عُهُودد اللَّ وف رد دف جد
د
دُوند  ود ق ند

ف
ی ائِکُمف جد مِ آبد اِ ذِمد قف تُمف لِند نف

د
 ود أ

 (142)خلبه 

تی تفاوغیرتی و بیبی
نسبت به شکسته 

 شدن عهد الهی

لد  80 هِ عد مُورُ اللَّ
ُ
اند ف أ رِدُ یود کتد دُرُ  کُمف جد صتتتف کُمف جد نف جِعُ یود إِلد  ود عد رف ةد  کُمف جد مد لد تُمُ الظَّ نف کَّ مد فد
تِکُمف  زِلد نف قد  مِنف مد لف

د
کُمف یتُمف إِلد یود أ تد زِمَّ

د
هِ فِ  هِمف أ مُورد اللتتَّ

ُ
تُمف أ مف لد ستتتف

د
  یود أ

د
لُوند ی هِمف یدِ یتتأ مد عف

اتِ  بُهد اتِ  یرُوند فِ یسِ یود  بِالشُّ ود هد ب  یود ا الشَّ
کد وف رف د کُدِّ کد وکُمف جد

ُ
ق رَّ وف فد هِ لد کُمُ  مُ اللَّ عد مد جد لد

رِّ  هُ لِشد )خلبه یاللَّ هُمف م  لد  (142وف

 پیرویتسلط طاغوت و 
 اش آن

نِّ  81
د
وف أ هِ لد ا ود اللَّ مد

د
ذِ یحِ  یأ رُوِ  الَّ کف مد ی الف لد تُکُمف عد لف مد جُکُمف بِهِ حد رف مد

د
دُ اللَّ ی یند أ عد هِ یهُ فِ جف

دد یخد  تُمف هد مف قد تد إِنِ اسف بد یراد فد
د
تُکُمف ود إِنف أ مف وَّ

د
تُمف ق جف جد ود تُکُمف یتُکُمف ود إِنِ اعف کف ارد دد  تُمف جد

وُ  ِ  الف اند کد ی )لد قد  (113خلبه ف

استقامت در پیروی اش 
 امام

82  
د
ةُ یأ لِدد تد مُنف دُووُ الف ا النُّ ةُ  تُهد تد تِّ شتد مُتد قُلُوبُ الف انُهُمف  ود الف دد بف

د
ةُ أ اهِدد هُمف  الشَّ نف ةُ عد ائِبد غد ود الف

هُ  عُقُولُهُمف  نف دِرُوند عد نف تُمف جد نف
د
وِّ ود أ رد ی الف لد رُکُمف عد

د
ی ظتف

د
ی أ زد مِعف دِ نُدُورد الف ستتتد

د ةِ الأف عد ود عف  مِنف ود
لِ یهد  دف عد ارد الف رد عد بِکُمف سد لد طف

د
نف أ

د
اتد أ قِ  هد

ُ
وف أ

د
)خلبه یأ وِّ رد ا د الف وِجد   (121مد اعف

 عدالتیبی

غِدِّ فِ  81 ی الف لد تُمف عد رف لد لد دِ ا تف
د
ا بد یق کُمف یمد نِکُمف  ند ی دِمد لد ی عد عد رف مد بد د الف افد  ود ند صد تُمف یود جد

ی حُبِّ  لد الِ عد ادد  الْفمد عد الِ  یتُمف فِ یود جد ود مف
د بِ الأف سف بِ  کد ند امد بِکُمُ الف هد تد دِ اسف قد ا د بِکُمُ یلد ُ  ود جد

غُرُورُ  انُ  الف عد تد مُسف هُ الف سِ ود اللَّ دف ی ند لد دُسِکُمف  یعد نف
د
 (122)خلبه  ود أ

حقد و کینه ،حب دنیا 
دشدی سرگردانی 

معدم وجود فضایل 
 اخلاقی 

کُونُ  88 اهِلِ ود لاد جد جتتد اةِ الف جُدتتد هِ ینِ یالتتدِّ  یةِ لاد فِ یتتوا کد نِ اللتتَّ هُوند ود لاد عد قَّ دد  قِلُوند عف یتد
قد  اه   یا  فِ یاِ بد یکد دد

د
راد ود یأ ا وِزف رُهد سف )خلبه یکُونُ کد رّاد ا ود انُهد رُِ  حِضد  (122نف

 جهل نسبت به خدا
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کُمف إِنِ یا 89 نَّ
د
مُوا أ لد اوُ ....ود اعف ا النتتَّ اعِ هتتد تُمُ التتدَّ عف بد ا د  یاجَّ هتتد كد بِکُمف مِنف لتتد کُمف ستتتد لد

ولِ ود کُدِ  ستتتُ اقِ یالرَّ ند عف
د نِ الأف ادِهد عد دد دد الف قف ًِّ جُمُ ال ذف بتد ابِ ود ند تِستتتد ةد الِاعف ئُونتد )خلبه  تُمف مد

122) 

 حقپیروی اش امام بر

کُمف فِ  94 نَّ
د
هُ أ کُمُ اللتَّ حِمد مُوا رد لد ائِدُ فِ  یود اعف قد ان  الف مد لِ یزد

د
وِّ ق رد انُ یهِ بِالف ستتتد نِ دٌ ود اللِّ  عد

لِ  قِ کد دف لِ یالصِّ وِّ ذد رد زِمُ لِلف عِصف  دٌ یدٌ ود اللاَّ ی الف لد کِدُوند عد تد لُهُ مُعف هف
د
ی یأ لد لِرُوند عد لد انِ مُصف

اذِقٌ  ارِنُهُمف مُمد
د
افِوٌ ود ق الِمُهُمف مُند ائِبُهُمف آِ مٌ ود عد ارِمٌ ود وتتتد اهُمف عد تتد انِ فد هتد دف ِ

مُ یلاد الإف ظِّ عد
غِ  بِ ی د هُمف ود لاد یرُهُمف کد نِ یرد قِ یعُولُ غد ) خلبه یهُمف فد هُمف  (322رد

گویی اندل بودن حق
رواج کذب، خواری 
حق ، اقامت برکذب 

 ،انفاق نکردن

ارِ  91 مد الد الف ود حف
د
رُوا أ بَّ دد مِنِ یود جد مُؤف کُمف کد یند مِند الف لد بف

د
انُوا فِ یند ق الِ التَّ  ی د کد رِ حد صِ یمف

مف   لد
د
ءِ أ لاد بد رتتتف یود الف

د
ءد ود أ لاد ادِ بد عِبد دد الف هد جف

د
اءد ود أ بتد عف

د
ئِوِ أ لاد ند دد الف قتد  ف

د
دِ الیکُونُوا أ هف

د
نف ود أ ا یدُّ

الاد  بِ  حد ةُ عد اعِند رد دد هُمُ الف جف ذد ند هِ یاجَّ رد بف مف جد لد ارد فد مُرد عُوهُمُ الف رَّ ابِ ود جد ذد عد امُوهُمف سُوءد الف ستد داد فد
الُ بِهِ  رتد ةِ لاد  یمف فِ الف بد لد غد رِ الف هف

د
ةِ ود ق کتد لد هد ةد فِ یجِدُوند حِ یذُلِّ الف بِ  یلد ا   ود لاد ستتتد تِند لاد یامف

)خلبه  ا   ی دِفد  ( 193إِلد

-پند گرفتن  ، اتحاد

داشتن ، تفرقه و 
پراکندگی  سکوت در 
 برابر ستم و طاغوت

 

93  
د
تُمف أ ضف دد دف ند

د
کُمف ق لاد ود إِنَّ

د
رُوبد کُمف مِنف یدِ یأ ضف مد هِ الف ند اللَّ تُمف حِصف مف لد ةِ ود  د اعد دِ اللَّ بف حد

لد  اهِلِ یعد جد امِ الف کد حف
د
ةِ فِ  ةِ یکُمف بِی مَّ

ُ ذِِ  الأف ةِ هد اعد مد ی جد لد ند عد تد دِ امف
د
هُ ق اند رد بف هد ستتتُ إِنَّ اللَّ ا یفد مد

دد بد  قد تِ یعد ةِ الَّ دد لف
ُ ذِِ  الأف دِ هد بف هُمف مِنف حد قِلُوند فِ ی یند تد ا ود  ینف هد دِ یظِلِّ ند ی کد وُوند إِلد

ف
ة  ی مد ا بِنِعف هد

لُوقِ یلاد  نف مد دٌ مِند الف حتد
د
رِبُ أ ا قِ یعف هتد دُّ مِنف کُدِّ یند لد جد

د
ن  ود أ

مد حُ مِنف کُدِّ  د جد رف
د
ا أ هتد نَّ

د
ةد لِأ متد

ر  
لد  (193)خلبه  خد

 اجتناب اش تفرقه

ة)خلبه  90 ءُودد وف ات  مد ند د  مِنف بد
هف اقِ جد بد طف

د
نده به گور کردن ش  (193ود أ

 دختران

)خلبه  91 اباد زد حف
د
ةِ أ الاد مُود دد الف عف اباد ود بد رد عف

د
ةِ أ رد هِجف دد الف عف جُمف بد کُمف ِ رف نَّ

د
مُوا أ لد  تفرقه (193ود اعف

92  
د ةٌ ود الأف رِبد لد الُ مُضف ود حف

د الأف ة  )خلبه  یدِ یفد لُوعد قف ام  مد
حد رف
د
ةٌ .....ود أ لِدد تد  قطع رحم (193مُنف

مف  91 هُ لد اند رتد بف هد ستتتُ إِنَّ اللتَّ ارتتتِ یفتد مد ند الف رف قد نِ الف عد  یبد  یلف
د
 یدِ یند أ

د کِهِمُ الأف رف رد کُمف إِلاَّ لِتد مف
هف  رُوبِ ود النَّ عف مد الف ا تتتِ  یبتِ عد مد اءد لِرُکُوبِ الف هد دد هُ الستتتُّ ند اللَّ عد لد رِ فد کد مُنف نِ الف رُلد  یعد اءد ود الف مد

اهِ  ند ِ  التَّ رف  (193)خلبه  یلِتد

امر به معروف و ترل 
 نهی اش منگر

ُ  ود  98 وف رد تد اوتتتف وَّ فد رد اود الف عُوا النَّ ند هُمف مد نَّ
د
کُمف أ لد بف

د
اند ق نف کتد كد مد لتد هف

د
ا أ متد إِنَّ دُ فتد عتف ا بد متَّ

د
أ

وف ُ  دد تد
ف
اق اطِدِ فد بد ذُوهُمف بِالف خد

د
 (19)نامه  أ

فرو نهادن حق و 
پیروی باطل بدون 

 آگاهی

عد د  99 هد بد داد )  تتلیإِنَّ اللَّ مَّ بِ یوآله  (ود لد هیعلاللهمُرد رد عد دٌ مِند الف حد
د
 کِ ی د أ

ُ
أ رد ود قف اباد تد

عِ یلاد  ة )خلبه  یدَّ  (22نُبُوَّ

 بی سوادی
دور بودن اش قوانین 

 الهی
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بِ  144 نف
د
دِِ  أ لد هُ مِنف ود اند رد بف ی ستتتُ دد لد حف یود ا تتتف ود ی الف لد ذد عد خد

د
هُمف یمِ  یاءد أ

د
اق لِ  دً بف ی جد لد ِ  یود عد

هِ إِلد  دد اللَّ هف قِهِ عد لف رُ خد دً کف
د
لد أ دَّ ا بد مَّ هُمف لد تد اند مد

د
ةِ أ الد ستتتد ادد یالرِّ دد نف

د ذُوا الأف ند هُ ود اجَّ قَّ هِلُوا حد جد هِمف فد
هُ)خلبه  عد   (1مد

 پرستیجهل و بت

هُمُ الشَّ  141 تف الد تد جِهِ )خلبیاطِ یود اجف ادد نف عِبد هُمف عد تف عد لد تد
ف
تِهِ ود اق رِفد عف نف مد عدم شناخت خدا و   (1ه نُ عد

 پیروی شیطان

عد د فِ  و 143 بد رد إِلد یفد اجد هُ ود ود بِ یهِمف رُسُلد نف
د
دُوهُمف مِ یلِ  اءد ُ یهِمف أ

ف
ی تد جِهِ ود یسف رد اقد فِلف رُوهُمف یدً کِّ ذد

ستتتِ  نف تِهِ  یمد مد لد یود  نِعف وا عد جُّ تد لِ یرف بف عُقُولِ یًِ یود  ِ  یهِمف بِالتَّ ائِند الف فد هُمف دد اتِ یرُوهُمف آیود  رُوا لد
ةِ  دِرد قتف مد ا الف عد و   ود مد رتتتُ وف هُمف مد تد رف اد  جد فُو   ود مِهد رف هُمف مد

د
ق وف    فد

قف هِمف ود ییشد جُرف یمِنف ستتتد
نِ  ال  جُدف لد  هِمف یآجد عُ عد ابد تد اث  جد دد حف

د
رِمُهُمف ود أ اب  جُهف وف د

د
)خلبه یود أ  (1هِمف

 هافراموشی نعمت

ضِ  142 رف
د دُ الأف هف

د
ئِذ  یود أ مد ةٌ  وف تد تِّ شد ائِوُ مُتد رد ةٌ ود طد شِرد تد اءٌ مُنف ود هف

د
ةٌ ود أ

د
ق رِّ دد دٌ مُتد ه  یبد  مِلد بِّ ند مُشد

رِد  فِ 
وف مُلف

د
قِهِ أ لف هِ بِند مِهِ  یلِلَّ وف مُشِ  اسف

د
ی غد یأ هُمف  رِ ِ یر  إِلد ذد قد نف

د
ةِ ود أ لد لاد اهُمف بِهِ مِند الضَّ دد هد فد

ةِ)خلبه  الد هد جد انِهِ مِند الف کد   (1بِمد

های ضاله د فرقهوجو
 و متفاوت

تُمف فِ  140 رف بد  تف
د
دف أ

د
ن  لاد  یود ق

مد ند یزد ادُ الف دد رُّ فِ یرُ فِ یزف اراد ود لاد الشَّ بد الاد هِ إِلاَّ إِ یهِ إِلاَّ إِدف بد
ف
 ق

 (139)خلبه 

ا هکردن به نیکیپشت
 آوردن به شرو رو

بِ  141 نف
د
دِِ  أ لد هُ مِنف ود اند رد بف ی ستتتُ دد لد ذد یود ا تتتف خد

د
حف  اءد أ ود ی الف لد هُمف یمِ  یعد

د
اق لِ  دً بف ی جد لد ِ  یود عد

هُمف )خلبه تد اند مد
د
ةِ أ الد سد  (1الرِّ

 جهل به حقوق الهی

بِ  142 نف
د
دِِ  أ لد هُ مِنف ود اند رد بف ی ستتتُ دد لد حف یود ا تتتف ود ی الف لد ذد عد خد

د
هُمف یمِ  یاءد أ

د
اق لِ  دً بف ی جد لد ِ  یود عد

لد  دَّ ا بد مَّ هُمف لد تد اند مد
د
ةِ أ الد ستتتد هِ إِلد الرِّ دد اللَّ هف قِهِ عد لف رُ خد دً کف

د
ادد یأ دد نف

د ذُوا الأف ند هُ ود اجَّ قَّ هِلُوا حد جد هِمف فد
هُ  عد هُمُ الشتَّ  مد تف الد تد جِهِ یاطِ یود اجف ادد نف عِبد هُمف عد تف عد لد تد

ف
تِهِ ود اق رِفد عف نف مد عد د فِ  نُ عد بد هُ یفد هِمف رُسُلد

رد إِلد  اجد بِ یود ود نف
د
دُوهُمف یلِ  اءد ُ یهِمف أ

ف
ی تد جِهِ ود یمِ  ستف رد اقد فِلف سِ یدً نف رُوهُمف مد کِّ تِهِ  یذد مد وا یود  نِعف جُّ تد رف

لد  لِ یعد بف عُقُولِ یًِ یود  ِ  یهِمف بِالتَّ ائِند الف فد هُمف دد ةِ یرُوهُمف آیود  رُوا لد دِرد قف مد هُمف  اتِ الف
د
ق وف    فد

قف مِنف سد
ا عتتد و   ود مد رتتتُ وف هُمف مد تد رف اد  جد فُو   ود مِهتتد رف نِ  هِمف ییشد جُرف یمد ال  جُدف اب   هِمف یود آجتد وف تتتد

د
ود أ

لد  عُ عد ابد تد اث  جد دد حف
د
رِمُهُمف ود أ مف  هِمف یجُهف بِ یود لد هُ مِنف ند قد لف هُ خد اند رد بف هُ ستتتُ دِ اللَّ وف  ینف

د
د  أ

ستتتد مُرف
ة   ائِمد

د
ة  ق جَّ رد وف مد

د
ة  أ زِمد ة  لاد وف حُجَّ

د
ل  أ

زد اب  مُنف دِ  کِتد دد ةُ عد رُ بِهِمف قِلَّ صتتِّ دٌ لاد جُقد هِمف ود لاد رُستتُ
بِ  ذِّ مُکد ةُ الف رد فً هُمف یکد مِّ  ند لد ابِو  ستُ دد ُ  یمِنف ستد عف نف بد هُ مد هُ لد لد بف

د
نف ق هُ مد فد رَّ ابِر  عد

وف غد
د
لِكد  أ ی ذد لد عد

هُورُ  ِ  الدُّ ضتتد قُرُونُ ود مد ِ  الف لد ستتد اءُ  ند ند بف
د ِ  الأف دد لد اءُ ود خد ِ  الْفبد دد لد هُ  ود ستتد عد د اللَّ نف بد

د
ی أ إِلد

اند  رد بف هِ )  تتلیستُ ولد اللَّ ستُ داد رد مَّ جِ وآلههیعلاللههُ مُرد امِ نُبُوَّ مد جِهِ ود إِجف ازِ عِدد جد نف هِ وستتلم(لِإِ
بِ  ی النَّ لد خُوذاد عد

ف
ی اجُهُ یند مِ ییمد مد ةد ستتِ هُورد شتتف هُ مد

ُ
اق رِ  دً ضِ یماد مِ یکد رف

د دُ الأف هف
د
دُُ  ود أ ئِذ  یلاد مد وف

شتتِ  تد اءٌ مُنف ود هف
د
ةٌ ود أ

د
ق رِّ دد دٌ مُتد ةٌ مِلد تد تِّ شتتد ائِوُ مُتد رد ةٌ ود طد رِد  فِ یبد  رد

وف مُلف
د
قِهِ أ لف هِ بِند ه  لِلَّ بِّ  یند مُشتتد

به باطل کشاندن عهد 
 الهی،

باش داشته شدن اش 
 معرفت الهی

بریده شدن رابطه 
انسانها با معبود 

 حقیقی،
 ها ،پراکندگی ملت

 های شندگیتعدد رو 
پذیر  هدایت الهی 
 برای رهایی اش جهالت
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هِ  متِ وف مُشتتتِ  استتتف
د
ی غد یأ انِهِ مِند  رِ ِ یر  إِلد کتد هُمف بِمد ذد قتد نف

د
ةِ ود أ لتد لاد هِ مِند الضتتتَّ  بتِ

اهُمف دد هتد فد
ةِ)خلبه  الد هد جد  (1الف

انُ فِ یلاد الشتتتَّ   141 عتاد  یلتد مد اوِ إِلاَّ طد ِ  النتَّ لاد وِ  هد
د
انٌ ق ود

د
ا أ ذد هتد جُهُ یفد مَّ ف   ف عُدَّ ود عد

کِ  جُهُ یمد ند ف فد  دد کد مف
د
تُهُ یرِ ود أ   (139)خلبه  سد

تسلط شیطان و پیروی 
 اش او

فِكد حد  148 رف رِبف بِلد اوِ یوارتتتف ئف د مِند النَّ قِ  ُ  وتتتِ رُ إِلاَّ فد صتتتِ دف جُبف هد راد یراد یفد قف ابِدُ فد  کد
 (139)خلبه 

 شیوع فقر

نِ  149 وف غد
د
راد یتأ هِ کُدف ةد اللتَّ متد لد نِعف دَّ نِ  اد بتد وف بد

د
دد یأ بُنتف ذد الف نتد راد لاد اجَّ فف هِ ود وِّ اللتَّ )خلبه  بِرد

139) 

کفران نعمت ، بخل و 
 جمع آوری ثروت

راد  114
ف
ق اعِظِ ود ود مد عِ الف مف نف سد ذُنِهِ عد

ُ
نَّ بِی

د
ی داد کد رِّ مد وف مُتد

د
 نبود گو  شنوا (139)خلبه  - أ

ی حِ  111 لد هُ عد لد سد رف
د
سُدِ یأ ة  مِند الرُّ رد

تف دِ  نِ فد مد عد نِ الف ة  عد ود دف مِ)خلبه  ود هد مد
ُ ة  مِند الأف اود بد ود غد

90 ) 

 عدم حضور حجت ،
 هادوری اش نیکی

 و غرق در جهل

بُکُمف  113 رف صتد ف حد لَّ
د
ا ق لِكد إِذد اق   ود ذد نف ستد تف عد رد مَّ نف  ود وتد ِ  الدُّ

د
اق لد یود رد  قاد یکُمف رِ یا عد

لِ  تد سف  یجد
د
هُ أ عد لد یلُوند مد ءِ عد لاد بد ی  کُمف یامد الف تَّ حد یحد تد قِ دف هُ لِبد )خلبه یاللَّ کُمف ارِ مِنف رد بف

د  ( 92ةِ الأف

شیوع جنگ و 
 خونریزی

 

هتتد ف  112 بَّ لتتد ف وتتتد بد
ف
ق
د
ا أ ند إِذد دِتد هتتد ف  إِنَّ الف بَّ تف ند رد بد دف

د
ا أ ت  ی ود إِذد

بِلاد ند مُقف رف کد ند یود  نف فف رد عف
ات   بِرد مد الرِّ ی مُدف وف ند حد داد ود ی اهِ یرُمف لد ند بد )خلبه یصِبف داد لد ند بد لِئف  ( 92نف

های بدعت و فتنه
 گمراه کننده

بِ  110
د
ی  بتِ

لاد
د
مِّ  یأ

ُ
اؤُهُمف فِ  یود أ مد ستتتف

د
ة  أ

دَّ ةٌ ود فِ  یهُمف مِنف عتِ رُوفد عف اءِ مد مد ضِ  یالستتتَّ رف
د الأف

ةٌ  هُولتد جف ا  مد عُوا متد
َّ
ق ود تد لاد فد

د
لِکُمف یأ اِ  وُ تتتد قِلد مُورِکُمف ود انف

ُ
ارِ أ بتد الِ کُونُ مِنف إِدف مد تِعف ود استتتف

ارِکُمف  غد ا د حد   تِ ةُ السَّ یذد بد رف کُونُ رتد هِ یُ  جد مِ مِنف حِلِّ هد رف ند مِند الدِّ ود هف
د
مِنِ أ مُؤف ی الف لد ِ  عد

ا د حد  لِ یُ  یذد مُعف راد مِند الف جف
د
مد أ ظد عف

د
ی أ لد مُعف ا د حد  یکُونُ الف رُوند مِنف غد یذد کد ستتتف رِ یُ  جد

ةِ ود ال متد عف دف مِند النِّ اب  بتد رد عِ وتتتد لِدُوند مِنف غد ینَّ رف ذِبُوند مِنف غد یمِ ود جد کف ار  ود جد
لِرد رِ یرِ ارتتتف

ا  مد ءُ کد لاد بد کُمُ الف ضتتَّ ا عد ا د إِذد ا   ذد رد عِ یإِحف بد ارِبد الف بُ غد تد قد اُّ الف اءد ود  رِ یعد ند عد ا الف ذد لد هد ود طف
د
ا أ مد

)خلبه  اءد جد ا الرَّ ذد دد هد عد بف
د
 ( 181أ

 هاوارونگی ارش 
 لکمیابی مال حلا

111    
د
تِ یأ ةد الَّ زِمَّ

د ذِِ  الأف قُوا هتد لف
د
اوُ أ ا النتَّ   یهتد

د
الد مِنف أ قد  ف

د ا الأف مِدُ ظُهُورُهد رف  کُمف ود لاد یدِ یجد
الِکُمف  وا غِبَّ فِعد ذُمُّ تد انِکُمف فد لد لف ی ستُ لد عُوا عد دَّ صتد ارِ  جد رِ ند وف تُمف مِنف فد لف بد قف تد ا اسف رِمُوا مد تد قف ود لاد جد

 
د
ةِ ود أ ند دِتف بِ یمِ الف دد الستتَّ صتتف

د
وا ق لُّ ا ود خد نِهد ند نف ستتد رِ یلُوا عد مف عد دف لد قد ا فد هد لِكُ فِ ی یدِ لد ا  یهف بِهد هد لد

مِنُ ود  مُؤف مُ فِ یالف لد ا غد یستتتف لِ یهد دً ا مد مد لِمِإِنَّ مُستتتف اِ  فِ یبد  یرُ الف رد دِ الستتتِّ دً مد کُمف کد ةِ  یند مد لف الظُّ
ضتتتِ ی تد  یستتتف

د
عُوا أ مد استتتف ا فد هد جد لد نف ود هِ مد لُوبِکُمف یءُ بتِ

ُ
اند ق رُوا آذد ضتتتِ حف

د
اوُ ود عُوا ود أ ا النَّ هد

مُو)خلبه  هد دف  (181جد

عدم پیروی اش امام 
 برحق

عدم روشنگری و 
 بینایی
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 کد گذاری محوری 3.2
پردازی داد  بنیاد، یه مقوله از مرحله کدگذاری باز انتناب می گردد و در مرکز در این مرحله از نظریه

ا را به آن هگیرد و ستت  ، دیگر مقولهاستت  به )عنوان پدید  مرکزی( قرار میفرآیندی که در حال بررستتی 
 (11وود.)حکمیان:ربا داد  می

 در این الگو وش مقوله از اطلاعات وجود دارد: 
   .گذارندجی یر  می مروری مقوله بر که ورایلی به مربوض هاییورایا علی: مقوله •
   گذارند.زمینه: ورایا خا ی که بر راهبردها ا ر می •
   ای که اساو فرآیند اس .مقوله مروری: یه  ورت ذهنی از پدید  •
   گذارند.ای عمومی که بر راهبردها جی یر  میورایا مداخله گر: ورایا زمینه •
   وود.های خا ی که از پدید  مروری منتج  میکنشها یا برهمراهبردها: کنش •
 (.33: 1282دانایی فرد،های حا د از استندام راهبردها)پیامدها: خروجی •

های یه مقوله و ابعاد آن. . بیان کردن ویژگی1باوتتد؛گذاری مروری چنین میاقدامات ا تتلی در کد
های گوناگون و پیامدهای گوناگون مربوض به یه کنش. وتتتناستتتایی وتتترایا گوناگون،کنش یا بر هم3

ایی که چگونگی ربا آنها به همدیگر را ههایش؛ از طریو گزار به زیر مقوله یه مقوله دهی. ربا2پدید . 
های های ممکن مقولهدهیهتا که بر چگونگی رباهتایی در داد .جستتتتجوی ستتترن 0کننتد. ملره می

 (34ا لی به هم دلال  دارد)همان: 
و با برقراری پیوند میان مقولاجی که در کدگذاری باز بدستتت  « جامعه جاهلی»با جوجه به پدید  مرکزی 

گردد و با ججزیه و جرلید مداهیمی که از کدگذاری باز انتناب وتتتدند و ض جدید کشتتت  میآمتد یته ارجبا
ی به میلجهد، بی ستتوادی و نادانی، بی»دستتته بندی و مقایستته عناوین استتتنرا  وتتد  از داد  ها؛ مانند 

وتتی ارز یب» آید که پژوهشتتگر آن راجرکیب جدیدی بدستت  می« دانستتتن، بزرگداوتت  نادان و جرقیر عالم 
ردد که گوتتتود و مشتتتنص مینامید  استتت  با ادامه این روند بین مقولات ارجباض برقرار می« جدقه وجعقد

 چگونه یه مقوله واحد با مقولات دیگر مرجبا اس  .
این کار مستتتلزم  تترب وق  و حو تتله بستتیار استت ، چرا که در ابتدا ارجباض بین آنها، چندان آوتتکار »

بیند که چندان به هم ربلی ندارند اما رو میهای خام روبها انبوهی از داد نیستتت ، در واقع مرقو خود را ب
هتای نتامرئی آوتتتکتار خواهتد وتتتد و زیبتایی روک نظریته داد  بنیتاد در این مرحله نهدته بته زودی پیونتد

 (.31: 1294مهرابی ،«)اس 
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الگوی »وتتتود نامید  می« الگوی کتدگذاری» این مرحلته نیتازمنتد جرستتتیم یته نمودار استتت  کته  
گر و پیتتامتتد را نمتتایتتان ای و متتداخلتتهروابا بین وتتترایا علی، راهبردهتتا، وتتترایا زمینتته« کتتدگتتذاری

       اس . جرسیم گشته 3ومار  (.که در جدول 11کند)حکمیان :می
 2جدول شماره 

 پدیده محوری مفاهیم مقوله

 جهد سوادیبی ارزوی جدقه و جعقدبی
 نادانی به دانستنمیلی بی

 بزرگداو  نادان و جرقیرعالم
حتتکتتومتت  غتتدتتلتت  و 

 خبریبی
 غدل  نبود گوک ونوا

 عدم جدقه نبود روونگری و بینایی نگریسلری
 سبه عقلی

ستتترگتتردانتتی در  گیری گمراهیهمه ویو  گمراهی
 گمراهی

عتتدم پیروی از حجتت  
 الهی

عتتدم پتتیتتروی از  نافرمانی
 امام برحو

 خیان  به امام حو
بترهتم ریتنتتگی امور 

 اجتماعی
گستتتستتتتتتتگتتی  قلع رحم

 خانواد 
 گسستگی امور زندگی

امتتتنتتا  از پتتذیترفتتتن 
 هدای  الهی

-کهنگی نشتتتانه مهجور بودن قوانین الهی

 های هدای 
 باز ماندن از پذیرک حو

سرازیر ودن در مسید 
 وهوات

-از هوای پیروی پیروی از وهوات

 ند 
 جسلا ویلان و پیروی از او

وتتتتیتتو  متتنتتکتترات و 
 معصی  در جامعه

 فزونی معصی  جرک امر به معروب و نهی از منکر
پیمان بستتتتن بر  عصیان خدا و پیروی ویلان

جــــــــاهلی
جامـــــعه 
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 گنا  
 عدتتتتتیبی

ظهور بدع  و فتنه در 
 جامعه

کتتورکتتورانتته در  بدع  و منالد  با کتاب خدا
 فتنه رفتن

هتای جعتدد فرقته کنند های گمرا فتنه
 راله

 ظهور فتنه ریشه کردن فتنه
ارلراب عقید  )فساد 

 در اعتقادات (
 سستی ایمان وارونگی ا ول

متتهتتجتتور بتتودن  منالد  با قوانین الهی
 قوانین الهی

متتلتترود بتتودن  دوری از دین
 مومن

جوکتتد و پشتتتتوانتته غیر 
 الهی

انتتگتتیتتزگی و بتتی سرگردانی
 هدفیبی

 امیدیافسردگی و نا
وتتتتتیتتو  جتتنتتم و 

 خونریزی
 ویو  جنم فزایش ستم

 حکوم  خشتنون 
جهد نستتتب  به  بریدگی رابله انسان با معبود حقیقی وناخ  نادرس  معبود

 معبود
 ب  پرستی داوته ودن از معرف  الهیباز

 گراییباطد
 
 

بتتتازمتتتانتتتدن از  کم بودن دعوت کنندگان به حو
 پذیرک حو

پنهان بودن حو  بودن حو و پیروان آنملرود 
 و ظهور باطد

گاهی ریشتتتتته کتتردن  فرو نهادن حو و پیروی باطد بدون آ
 باطد

حتتاکتتم بتتودن  پیروی باطد
 باطد

پشت  سر نهادن  خواری حو

جـــــامعه جاهـــــــــلی
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 حو
گاهی نسب  به حو آمینتگی حو و  وناخ  دقیو باطد و ناآ

 باطد
 

 نداق و جدرقه در جامعه
 نداق و دورویی در باطد جدرقه در حو و اجتما 

 جدرقه و پراکندگی پراکندگی ملتها
 بی دینی و جدرقه

 (90-30خالی بودن جامعه از حج  الهی)خلبه  غیب  حج  الهی
 اقام  بر کذب فزونی کذب ویو  کذب و درود

دوستی بر اساو  گوییروا  درود
 کذب

بتهتر  گیری از قوانین 
الهی و پیروی از امام بر 

 حو

همرا  و یاور امام  استداد  از نور هدای  مومن
 بودن

پتذیرفتن هدای   پیروی از امام
 الهی

 مبارز  با نافرمانی استقام  در پیروی از امام
هتتای دوری از کرامتت 

 انسانی
ختتتتواری زیتتتتر  آزار همسایگان

 دستان
 زند  به گوری دختران

ارزک دانستن بی از دنیا رهایی گراییآخرت
 دنیا

 حرک  در مسیر حو گراییحو
 پند گرفتن پذیرفتن موعظه پذیریپند

 اجتناب از جدرقه ایجاد الد  و دوستی اجراد و یگانگی
 مترد ودن چنم زدن به ریسمان الهی

 دور کردن دومنان از  رنه زندگی
کردن به  پشتتت  از حو در را  معصی  بهر  بردن هاوارونگی ارزک

ها رو آوردن خوبی
 هابه بدی

 کار با بدکارعوض ودن جایگا  نیکو

جـــــامعه جاهـــــــــلی
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 گذاری انتخابی و خل: نظریهکد 3.3
کنند: گذاری باز و مروری اینگونه جشتتریح میگذاری انتنابی را به همرا  کدکد استتتراوو و کوربین

ا کووتتتد جپردازد و ستتت   میهای آنها میها و ویژگیگر بته پتدید آوردن مقولهجرلیتددرکتدگتذاری بتاز، »
کنند. در کدگذاری مروری، های جعیین وتتتد  جغییر میها در طول بعدمشتتتنص کنتد کته چگونته مقولته

نوز ها هوتتتوند. با این حال، اینها پیوند داد  میمنتد بهبود یتافتته و بتا زیر مقولتههتا بته طور نظتاممقولته
د، به طوری جر یک ارچه  وتتونهای ا تلی نیستتتند که در نهای  برای جشتکید یه آرایش نظری بزرگمقوله

ها اس . سازی و بهبود مقولهفرآیند یک ارچه« کدگذاری انتنابی»که نتایج جرقیو، وتکد نظریه پیدا کنند.
 (30: 1282)دانایی فرد،

لات در ها و مقو ازی و خلو نظریه پیوسته میان داد ستدر این مرحله ازمقاله، پژوهشتگر برای یک ارچه
های قبلی را گرفته و با مروری  قرار دادن پدید  مرکزی مند یافتهرفت  و آمتد استتت  و بته  تتتورت نظتام

وجتتتود فضتتتتتتایتتتد 
 غیراخلاقی

جتتتتکتتتتبتتتتر و  جداخر
 خودپسندی

 حقد و کینه زند  به گور کردن دختران
 دزدی غیرجیبی

 حب دنیا وابستگی به ظواهر گراییدنیا
 فرامووی آخرت گراییدنیا

طتتولانتتی بتتودن  ارزک ودن دنیا
 هاآرزو

ورتتتعیت  نابستتتامان 
 معیشتی و  اقتصادی

نتتادیتتد  گترفتتن  انداق نکردن
 فقرا

 عدالتیبی آوری  روتجمع
یتتابتتی  متتال کتتم کدران نعم 

 حلال
 ویو  فقر هافرامووی نعم 

پتتیتتروی از پتتیشتتتتوای 
 ستمگر و جسلا طاغوت

جستتتلا طتتاغوت  سکوت در برابر طاغوت
 وپیروی از آن

 فساد در سیاس  بزرگی قدرت طاغوت

جـــــامعه
 

جاهلی
 

جاهـــــــــلی
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ردازد پدهد و با ا بات رابله بین آنها، به بسا و گسترک مقولات میآنها را به هم ربا می« جامعه جاهلی»
دهد برای مًال با جوجه به الگوی جرستتتیم وتتتد  و همچنین با ا در جایگا  خود قرار میو هر کتدام از آنها ر 

که برای پدید  مرکزی انتناب گشتته اس  هریه از مقولات و مداهیمی « جامعه جاهلی»جوجه به عنوان 
گیرد جا نظریه بصتتتورت کامد و کته در مراحتد قبتد برگزیتد  وتتتد  بود در جایگا  مربوض به خود جای می

امتنا  از پذیرک هدای  الهی، پیروی از  مند وتتتکد بگیرد. در جایگا  وتتترایا علی؛ مواردی چون :ظتامن
پیشتوای ستتمگر و جسلا طاغوت، وناخ  نادرس  معبود، عدم پیروی از حج  الهی، فساد در اعتقادات 

عه جاهلی جام نگری قرار گرف  و آنچه زمینه ساز برایارزوی جدقه و جعقد و سلری)ارتلراب عقید ( بی
 ی،خبر ستترازیری در مستتید وتتهوات، حکوم  غدل  و بی گردد همچون جوکد و پشتتتوانه غیر الهی،می

ها قرار گرف  و از ها در جایگا  زمینهوارونگی ارزکو  ، وتتتیو  کذب و درودهای انستتتانیدوری از کرام 
ایی گر مام برحو آخرت گرایی، حوگیری از قوانین الهی و پیروی از اگر همچون بهر جملته عوامتد مداخله

،اجراد و یگانگی و پندپذیری می باوتد و در مورتع راهبردها: ظهور بدع  و فتنه در جامعه، وتتیو  جنم 
م گرایی، دنیاگرایی، برهو خونریزی، ندتاق و جدرقته در جتامعته، به وجود آمدن فضتتتاید غیراخلاقی، باطد

جتامعه جای گرف  و در آخر مواردی همچون؛  رینتگی امور اجتمتاعی، وتتتیو  منکرات و معصتتتیت  در
پریشتانی در رابله انستان با هم نو ، پریشانی در نظام زندگی، پریشانی در فکر و جصور، پریشانی در سلوک 

کان دارد در مو رفتار، پریشتتتانی در رابله انستتتان و خالو به عنوان پیامدهایی که یه جامعه جاهلی در بر
 ورت جصویر یه جامعه جاهلی جرسیم گردید.پیامدها گذاوته ود و بدین  

. الگوی کد گذاری 1دهند : نظریه پردازان داد  بنیاد، نظریه خودوتان را در سه وکد ممکن ارائه می
(. 21: 1711. داستانی که به وکد روایی نووته می وود)دانایی فرد،7. مجموعه ای از قضایا و 2بصتری 

 ارائه داد  اس . 7دگذاری بصری در جدول ومار  که پژوهش حارر نظریه خود را به ویو  ک
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 3 شماره جدول

 
 

 
 
 

 

 هازمینه

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 پیروی اش پیشوای ستمگر و تسلط طاغوت امتناع اش پذیر  هدایت الهی
 فساد در اعتقادات عدم پیروی اش حجت الهی
 ارششی تفقه و تعقلبی شناخت نادرست معبود
 نگریسطحی غیبت حجت الهی

 توکل و پشتوانه غیر الهی 

 سراشیری در مسیل شهوات 

 خبریبی حکومت غفلت و

 های انسانی دوری اش کرامت

 شیوع کذب و دروغ

 ها وارونگی ارش 

بهره گیری اش قوانین 
 الهی و پیروی اش امام برحق

 گراییآخرت

 گراییحق

 پندپذیری

 اتحاد و یگانگی

 نفاق و تفرقه در جامعه ظهور بدعت و فتنه در جامعه شیوع گمراهی
ریختگی برهم

 امور اجتماعی
به وجود آمدن فضایل  شیوع جنگ و خونریزی

 غیراخلاقی
شیوع منکرات و 
 معصیت در جامعه

 گراییدنیا گراییباطل

 جامعه 
 جاااااااهلی

 

 

7

7 
7

 بااااردها راه
 

پریشانی در رابطه انسان با هم 
 نوع

 در نظام شندگیپریشانی 

 پریشانی در فکر و تصور

 پریشانی در سلول و رفتار

 پریشانی در رابطه انسان و خالق

 

 هاامدپی

 
 

 شرایط علاای

شمینه
 ها

له
خ

دا
 م

ل
ام

عو
گر

 



    

56 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

ستان 
زم

1398
شماره

 ،
63

 

56 

گیری نتیجه 
ها و کدهای استنرا  ود  از نهج البلاغه اگر جامعه از پذیرک هدای  الهی بر استاو استنباض داد  

کند و در عقاید او ارتتلراب ایجاد وتتود در وتتناخ  معبود دچار امتنا  کرد ، از پیشتتوایان ستتتمگر پیروی 
نگر باوتتتد و جدقه و جعمو را حو پیروی نکند، به نوعی ستتتلریگمراهی گردد و از حجت  الهی و امتام بر

اس . و از طرفی چنانچه از قوانین الهی بهر  ارزک وتمرد؛ موجبات سقوض آن در جاهلی  فراهم گشتهبی
پذیر باوتتتند ، در میان افراد جامعه روحیه اجراد و و پیروی کند و به آخرت رو آورند و پندبگیرد و از امام برح

و  گرایی ننواهد رف رینتگی امور اجتماعی و باطدهمیگتانگی برقرار گردد؛ جتامعه بستتتوی گمراهی و بر
وری از ها، دورتعی  زندگانی و معیشتتتی و اقتصتتادی نابستتامان ننواهد وتتد و از آنجا که با وارونگی ارزک

ود؛ ر وروتتدن در وتتهوات جامعه بستتوی جاهلی  پیش میخبری و غوطههای انستتانی با غدل  و بیکرام 
نتیجه آن خواهد وتد که در رابله انسان با هم نو ، رابله انسان با خالو پریشانی رخ دهد و در جصورات و 

، ظام زندگی از همه لراظ ستتیاستتیجدکرات، در ستتلوک و رفتار انستتانی ارتتلراب و دگرگونی پدید آید و ن
های یه جامعه جاهلی را نشتتان وتتود. و همگی وتتاخصتتهاقتصتتادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگون می

مسلمان، جامعه مدرن و هر کجا رخ بنماید و جر  هر عنوانی که باوتد اعم از مسلمان و غیر دهند کهمی
 ند.کداری میبه جمام معنا در جامعه میدان ای عقب افتاد  از علم و فرهنم، جاهلی پیشتتترفتته یتا جامعه

جوان دریاف  که جاهلی  منرصتتر به جاهلی  عرب و مردود به عصتتر و زمان معینی نیستت  در نتیجه می
که قابد بازگشت  نباوتد، بلکه حقیقتی مشتنص اس  که نسب  به ورایا مکان و زمان منتل ، اوکال 

واقع یه حقیق  بیش نیستت  و از جه  جصتتورات و آ ار  گیرد که از نظرهای منتل  به خود میو  تتورت
 ای از معرف  و جمدن وهای خود در طول جاری  جداوجی ندارند و در میان هر قوم و نژاد و به هر پایهفعتالیت 

آید؛ زیرا استتاو و ریشتته جاهلی  در هر ستتلح فکری، ستتیاستتی، اجتماعی و انستتانی که باوتتند بوجود می
های خدا و اعراض از پذیرک تنا  از پذیرک هدای  الهی، ستتترپیچی از رستتتال پیروی از هوای ند  و ام

 حکوم  الهی اس . 
های برآمد  از ستننان حضترت، مردود به زمان وجغرافیای خای نیستند در هر زمان بنابراین مؤلده

ا در عصر هو مکان دیگر نیز ستازند  فرهنم جاهلی  خواهند بود چنانچه جوجه به افکار و رفتار نو  انسان
های جاهلی  را در هایی که بر زندگی بشتتر امروز حاکم استت  مؤلدهحارتر و واکاوی آداب و رستتوم و قانون

سازد و گویی از همان عادات و عقاید حاکم بر جاهلی  قبد از جوامع امروزی و در عصتر حارتر آوتکار می
 کنند.اسلام پیروی می
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